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  یتحاکم یتمشروع

1سنتفقه اهل یدگاهاز د

* 
 پیری رضادمحم

 دکتری مدرسی معارف
 والاکریمی رضا دمحم
 هیئت علمی دانشگاه قمعضو 

 چکیده

تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در 

و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از  شناختیکه با نگرشی جامعه ،سنت استاندیشه سیاسی اهل

کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای و عمل (ت پیامبر اسلام)صرحل

را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق « هاعثمانی»و « عباسیان»، «امیهبنی»، «راشدین»

 معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. 

اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل مشروعیت

مبنا تا چه  سهکه اساساً این  استدر دوران معاصر این پرسش مطرح  .عقد استوار است و حل

 استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ دهد که درمیزان به توده مردم اجازه می

با حضور فعالانه مردم  آنهاو رابطه  الذکر،کدام از سه مبنای فوق گان بعد از بررسی هرنگارند 

  ،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است.در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی ـ تحلیلی

 ، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.الذکرفوقگانه سهبا توجه به مبانی 

 .، خلافت و امامتسنتاهلدینی، مشروعیت، فقه  حاکمیت :واژگان کلیدی
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 حاکمیت مشروعیت

  فقه گاهدید از

 سنتاهل
 

 مقدمه

یک دهه در مدینه حکومت کردند. بعد از رحلت آن حضرت، شکافی در  (رسول خدا)ص

وجود آمد که حاصل این دگرگونی سیاسی، تأسیس نهاد خلافت بعد از جامعه اسلامی به

وعقد، ستیلا، استخلاف و اجماع حلبا تکیه به مبانی همچون ا سنتاهلحکومت پیامبر اسلام بود. 

به حکومت خلیفه مشروعیت بخشیدند و خلفای راشدین بر اساس این مبانی بیش از چهاردهه 

، حکام اموی و عباسی و در نهایت عثمانی (حکومت کردند. سپس بعد از شهادت امیرالمؤمنین)ع

 اند.ردهرانی کبا اندیشه خلافت اسلامی بیش از ده قرن در بلاد اسلامی حکم

السلطانیه، ساختار منسجمی نداشته و های احکامسنت تا قبل از نگارش کتابفقه سیاسی اهل

ها، حکام اموی و برخی از خلفای عباسیان کشورهای بیشتر بر اساس سلایق شخصی حکومت

م السلطانیه را نگاشته و نظکردند. سپس افرادی چون ماوردی و فراء، احکاماسلامی را مدیریت می

در ساختار  بخشیدند. سنتاهلسالاری ایرانیان بود، به فقه سیاسی نوینی که برگفته از نظام دیوان

اهل های استیلا، استخلاف و اجماع ، انتخاب خلیفه بر اساس یکی از راهسنتاهلاحکام السطانیه 

ین سؤال مطرح سالاری، اشدن مسأله مردمیابد. در دوران معاصر و با پررنگوعقد مشروعیت میحل

؟ آیا مبانی فقهی چیست سنتاهلبا مبانی فقه سیاسی  مردم در انتخاب حاکم نقششود که رابطه می

 ها، سامان یافته است.تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسه مورد خدشه است؟ ،نظریات مشروعیت

 مبنای اول: نظریه استیلا و تغلبّ 

است و اگر  زور، استفاده از سلاح با عامل نصب حاکم و، یکی از منابع مشروعیت سنتاهل از نگاه

و حکومت او ـ با بیعت از  استکسی بتواند با اجبار بر دیگران غلبه یابد، خلیفه بر حق و حاکم اسلامی 

وعقد ـ از حقانیت برخوردار روی اکراه و یا حتی بدون بیعت از طرف عامه مسلمانان و یا موافقت اهل حل

موضوعیت ندارد و  ه اطاعت از او هستند. طبق این مبنا، رأی مردم در انتخاب حاکماست و مردم مکلف ب

طرفداران این نظریه، با پذیرش  تواند بر آنان حکومت مشروع داشته باشد.بدون خواست مردم، حاکمی می

، 3129 ،نوویو تمسک به اجماع ) تابعین ،صحابه هسیر ،استناد به برخی احادیثو  «الحق لمن غلب» اصل

قدرت  (321: 9تا، بی )غزالی، «قاعده لاضرر»و « الضرورات تبیح المحضورات»و قواعدی چون  (992: 39

اند، ضرورت شرط اسلام برای حاکم اکتفا نمودهتنها به ،امامت کافرانگارند و با ردّ را مترادف با حقانیت می

 اند )همان(.ضروری دانستهای از آنان بیعت مردم را در غیر موارد اضطرار هرچند که عده
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 نظریه استیلا مذاهب اهل سنت پیرامون  فقهیالف( دیدگاهای 

ویژه در اندیشه هایش بهها، در گستره آموزههـ( امام مالکی21-372مالک بن انس ) :هامالكي. 1

کند. او بر این باور است که سیره و روش عبدالله بن عمر، میالگوگیری « ابن عمر»سیاسی از 

پذیرفت و پشت هر فاتحی، اگرچه از خوارج گری را میموع بر آن بود که طاعت هر استیلادرمج

 ،پرداخت، اما حاضر نبود دست به سلاح برد )ذهبیخواند. سپس زکاتش را به او میباشد، نماز می

ده تصریح شبر این اساس، در عبارتی منقول از مالک  .(323: 13، 3331 عساکر،ابن؛ 994: 1 ،3341

 مسلمانانشود و بر باشند، ساقط نمی رکه جائ صورتیت دعوت به جهاد از سوی والیان، در بکه اجا

از  دیگرلازم است با دشمن بجنگند، چه والی آنان نیکوکار و چه فاجر باشد؛ اما برخلاف بسیاری 

تر داند که ضرر دشمن بر اسلام عظیمفقها، مالک این همکاری و اجابت را تنها در صورتی جایز می

 مالکی در این راستا، دسُوّقی (.13: 9 ،3127 ازرق،ابن) ضرر اعانت ظالم بر جور بوده باشداز 

زیرا  ؛اطاعت امام متغلبّ واجب و تحققّ شروط امامت در او لازم نیست» نویسد:( میق3914)متوفای

 (.922: 3تا، بی دسوقی،« )ملاک در پذیرش امامت امام غالب، دفع مفاسد و پذیرش ضرر کمتر است

امامت که با این سنتاهلاز امامان چهارگانۀ  (ق314-943شافعى )ادریس محمدبن :هاشافعي. 2

 ،تحقق امامت قریشى از راه بیعت امکان نداشت داند؛ اما معتقد است که اگرمیمنحصر در قریش را 

انعقاد امامت او بر اساس نظریه  (.192: 3221 ،احمد)علىاست امامت به غلبه و زور مشروع و مجاز 

کس با شمشیر به خلافت دست یابد و مردم پیرامون او است هر معتقد از طریق غلبه و قدرت 

قیام در برابر خلیفه وقت جایز به باور او،  (.332: 3تا، بی مجتمع شوند، خلیفه خواهد بود )بیهقی،

نیست و قتل شورش کننده واجب است، اما اگر فرد شورش کننده بر حاکم وقت پیروز شود و 

من ولی الخلافه فاجتمع علیه »مر و ولایتش مشروع است حاکمیت را بدست آورد، او مصداق اولوالا

 (.12تا: بی ابوزهره،)« الناس و رضوا به فهو خلیفه و من غلبهم بالسیف حتی صار خلیفه فهو خلیفه

که  ()صق( فقیه شافعی مذهب، نیز با استناد به روایتى از پیامبر163-314ابوالحسن ماوردى )

از آمدن حاکمان نیک و فاجر در تاریخ و آینده اسلام خبر  از طریق ابوهریره نقل شده است،

 (.3: 3169 ،هر دو دسته از آنان است )ماوردی دهد که وظیفه شرعى مسلمانان اطاعت ازمى

امامت متغلبّ را به تفصیل بررسی کرده و  این مسئله را به (332-372) یشافع جوینی الحرمینامام

فاقد شروط امامت بوده ولی توانایی و کفایت منصب امامت را  اگر متغلبّ»پذیرد: شرط بیعت می

http://rasekhoon.net/article/show/1275924/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3/
http://rasekhoon.net/article/show/1275924/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3/
http://rasekhoon.net/article/show/1275924/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3/
http://rasekhoon.net/article/show/1275924/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3/
http://rasekhoon.net/article/show/1275924/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3/
http://rasekhoon.net/article/show/1275924/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3/
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چه استقرار او داشت و نیز در عصر او شخص واجد تمام صفات امامت در جامعه موجود نبود، چنان

گردد، هرچند اگر اهل حلّ و عقد با او بیعت نظم و رفاه را در پی داشته باشد، در این منصب تثبیت می

گردد، گرچه با قهر و غلبه بر منصب امامت دست یابد؛ مگر گاه امامتش منعقد نمینکنند؛ اما فاسق هیچ

 (.913-912 تا:بی جوینی،) «که ضرورت و اضطرار اقتضا کند او را در این منصب قبول نمایندآن

( تأکید بر رعایت شروط حاکم اسلامى در 314-141) یحامد محمد غزالی شافعواببه نظر 

، موجب ابطال ولایت و در نتیجه از بین رفتن مصالح سیاسى از جمله نظم عصر سلاطین زورمدار

در جامعه مى شود؛ زیرا ولایت در شرایط کنونى دایر مدار شوکت و غلبه است و بنابراین، هر 

فمن بایعه صاحب »کسى که صاحب زور و شوکت با او بیعت کند امام مشروع خواهد بود: 

گوید: ، مینظریه استپردازان اساسی این تئوریوی که از  (.393ن: هما ،)غزالى «الشوکه فهو الامام

حق با کسی است که غلبه کند و ؛ الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب»

 (.314: )همان« حکومت هم از آن اوست و ما هم با حاکم غالب هستیم

و شخصی با شوکت و  اگر جامعه بدون امام باشد( 612-711) یجماعۀ شافعبنبه عقیده ا

سپاه خویش بدون استخلاف و بیعت بر مردم غلبه یابد، اطاعتش لازم خواهد بود، گر چه فاسق و 

چه شخص دیگری بر این امام قاهر غلبه یابد، شخص دوم به خاطر مصلحت جاهل باشد؛ و چنان

 (.2تا: بی ،جماعهابن) مسلمین امام شمرده خواهد شد

طریق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی »نویسد: ( می214-297) یشافعنجی روزبهان خبنالله افضل

 دوناند که چون امام وفات کند و شخصی متصدی امامت گردد، باستیلا است. علما گفته ،و امامت

، امامت او منعقد لشکرکه کسی او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و بیعت و بی آن

مستجمعِ شرایط خواه قریشی باشد خواه نه خواه عرب باشد یا عجم یا ترک، خواه  . آن شخصگردد

واسطه سطوت و هگردد و چون بباشد و خواه فاسق و جاهل و اگرچه آن مستولی بدین فعل عاصی می

 (.29: 3169 ،)خنجی «استیلا جای امام گرفته، او را سلطان گویند و امام و خلیفه بر او اطلاق توان کرد

را  -دل باشد یا فاجرعا–ی شافعی، خروج علیه حاکم اسلامی بن شرف النوو یحیی یازکرأبو

وأماّ الخروج عليهم ـ يعني الخلفاء ـ وقتالهم، فحرام بإجماع المسلمين، »است؛  به صورت اجماعی حرام دانسته

 (.992: 39، همان، ، نووی) «وإن كانوا فسقة ظالمين وأجمع أهل السنةّ ]على[ أنهّ لا ينعزل السلطان بالفسق
 

http://rasekhoon.net/article/show/1334920/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AC%DB%8C/
http://rasekhoon.net/article/show/1334920/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AC%DB%8C/
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کسى که به امامى از  معتقد است حنابلهرئیس  (،ق 363-933احمدبن حنبل ): هاحنبلي. 3

به هر جهت اعم از رضایت یا غلبه به خلافت او اقرار کرده و گرد او  ،ائمه مسلمانان که مردم

 ()صعصاى مسلمانان را شکسته و با آثار بر جاى مانده از رسول الله ،فراهم آمده اند عصیان کند

ن حالت بمیرد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. جنگ مخالفت کرده و هر گاه چنین کسى در ای

گرى است که بدعت ،و خروج علیه سلطان براى احدى از مردم جایز نیست و اگر کسى چنین کند

یا  رّبَ ،بر غیر سنت و طریق مسلمانى گام برداشته است. گوش دادن و اطاعت از ائمه و امیرمومنان

که به اجتماع و رضایت مردم و یا به غلبه و زور به لازم است؛ و نیز اطاعت از کسى  ،فاجر

او  (.114همان:  ،)على احمد واجب و لازم است ،خلافت نشسته و امیرالمومنین نامیده مى شود

 و خدا به ایمان که کسی بر شد، نامیده امیرالمؤمنین و خلیفه شمشیر، با کسی اگر»معتقد بود: 

 (.91 :3169، ابویعلی« )ام نداندا امر او و بخوابد نیست جایز دارد آخرت

استیلا را همچون یک واقعیت در نصب امام و به تبع احمد بن حنبل، ، حنبلیبیشتر فقیهان 

( استیلا یا غلبه به شمشیر را روشی برای انعقاد ق124-312) یعلیابو. قاضی اندحاکم پذیرفته

احمد، همان: علیکند. )می حنبل استنادداند و به سخنان احمدبنامامت و مشروعیت حاکم می

وی با توجه به تاریخ اسلام و پذیرش وضعیت اجتماعی و سیاسی موجود، فقدان برخی  (.114

ها چون علم، عدالت و برتری را پذیرفته، افرادی چون معتصم و متوکل را امیرمؤمنان ویژگی

به همین سان متوکل »د نویسداند. او در مورد متوکل مینامد و معارضه با آنان را روا نمیمی

شود، در حالی که نه او اهل علم بود و نه در زمانه و عصر خویش برتر و امیرمؤمنان خوانده می

یا فسق مانع ادامه امامت « جرح در عدالت»در نظر او  (.93همان:  ابویعلی،)« داری فضیلت بیشتر

 .(91 :)همان اعتقادات و باورهاال باشد یا به شود، خواه این جرح یا فسق متعلق به افعامام نمی

در تجویز حکومت و ، «المغنی فی شرح مختصر الحرقی»ق( در 134-694) یبن قداّمه حنبلعبدالله

اگر شخصی بر امام خروج کرد و به وسیله زور و شمشیر بر مردم » نویسد:امامت با قهر و غلبه می

ذعان نمودند و از او پیروی کردند، او امام که همه به او اقرار کردند و اطاعتش را اغالب شد تا این

شود؛ زیرا عبدالمک بن مروان بر ابن زبیر خروج خواهد شد و جنگ با وی و خروج علیه او حرام می

ها از روی میل یا به زور مجبور به کرد و او را کشت و بر بلاد و اهل آن مستولی شد تا جایی که آن

 (.19: 34 ،3292 ،قداّمهابن) «و جنگ با او حرام استبیعت با او شدند و امامی شد که خروج 
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کسی که بر امر خلافت »مدعی است:  حنابله،نیز چون بسیاری از  (663-792) یحران تیمیهابن

 و سیاست مردم به سبب اطاعت مردم از او و یا با زور و قهر استیلا یابد، او سلطانی است که

وی در  (.192: 3 ،3346 ،تیمیۀبن)ا« ر کند واجب استکه به اطاعت خدا ام اطاعت از او مادامی

و  «ياولا مصلحة دن ينالخروج لا مصلحة د يف يکنولم » تابد:را بر نمی (عین حال، قیام امام حسین)ع

من الصبر  (ص)وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي»می نماید  (ص)یامبرپاین رأی را مستند به دستور 

قتلاهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد وأن من خالف  على جور الأئمة وترك

است که امام این در حالی  (.114: 3 )همان، «ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد

وقتی با لشکریان حر بن یزید ریاحی برخورد کردند، بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند  ()عحسین

الناس إن رسول الله قال من رأي سلطانا جائرا، مستحلا لحرم الله، ناكسا لعهدالله، مخالفا لسنة رسول  يا ايها»

ألا  الله، يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان، فلم يغير عليه بفعل و لا قول، كان حقا علي الله أن يدخله مدخله،

ان، أظهروا الفساد و عطلوا الحدود و أحلوا حرام الله و إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحم

 (.32: 3، 3337 ،ابن اثیر؛ 143: 3، 3127، طبری) «و حرموا حلاله و أنا أحق من غير

اختصاص داده است؛ از جمله عقاید آنان،  سنتاهللالکائی در کتاب السنه، فصلی را به عقاید 

وی به نقل از بخاری «. فاجر است ستکار و چهبرداری و اطاعت از حاکمان، چه دروجوب فرمان»

در طول چهل و شش سال، بیش از هزار تن از دانشمندان اهل حجاز، مکه، مدینه، کوفه، »نویسد: می

ام و همگی بر این ام و آنان را درک نمودهبصره، واسط، بغداد، شام و مصر را به کرات از نزدیک دیده

 .(79: 3تا، بی ی،)آصف« عقیده بودند

علیرغم اختلافات ظاهری، روشن شد که  علمای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی از مجموع اقوال

بوده و پس از  وسیلۀ قهر و غلبه دار نصب امام بهطرفحکومت مبتنی بر زور و استیلا را پذیرفته و 

 اند.شمردهگونه خروج علیه او را ممنوع و اطاعت از او را واجب استقرار متغلب در منصب امامت، هر
 

اندیشه فقهی ابوحنیفه در مسأله خروج علیه حاکم اسلامی با بقیه امامان مذاهب اسلامی : هاحنفي. 4

درباره حرمت خروج علیه حاکم ستمگر،  سنتاهلمتفاوت است. او با ادعای فقیهان سایر مذاهب 

یفه بر این عقیده بود باید نویسد: ابوحنمخالفت نموده است. ابوبکر الجصاص در کتاب احکام القرآن می

گویند: در با ستمگران و پیشوایان ظالم پیکار و مبارزه کرد و بر این عقیده مشهور بود، در احوالات او می

که نظر به پیکار با ستمگران داد که دیگر آن را تحمل نکردیم. او کردیم تا آنهمه حال او را تحمل می
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، با زبان واجب است و اگر طرف مقابل از راه خود بازنگشت، معتقد بود امر به معروف و نهی از منکر

 -از فقهای خراسان و راویان اخبار –با شمشیر امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ روزی ابراهیم صائغ 

از ابوحنیفه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر پرسید، ابوحنیفه پاسخ داد: واجب است؛ و برای 

برترین شهیدان حمزة بن عبدالمطلب »از ابن عباس آورد که پیامبر اسلام فرمودند:  او حدیثی از عکرمه

: 3، 3331 جصاص،« )است و کسی در راه امر به معروف و نهی از منکر پیشوای ستمگری کشته شود

ین ابوحنیفه از قیام زید بن علی علیهِ خلیفه اموی حمایت کرد و به این قیام کمک مالی نمود همچن (.22

 (.23: 3، 3123، یقرطبداد )صورت سری فتوی به وجوب یاری او و حضور در رکابش را میبه و

های ظلم ایستادگی نموده است، اما بعد از او بسیاری از که ابوحنیفه در مقابل حکومتبا این

درباره حمایت از  سنتاهلفقیهان حنفی مذهب برخلافش عمل کرده و بسان فقهای باقی مذاهب 

 ( که او را حنفی مذهبق799-729)تفتازانی  .اندسلامی و حرمت خروج علیه حاکم فتوا دادهحاکم ا

هرگاه امام بمیرد و کسی که جامع شرایط امامت است بدون بیعت و » :معتقد است ،انددانسته

جانشینی، متصدیّ مقام امامت گردد و با زور و شوکت بر مردم غلبه یابد، خلافت برای او منعقد می

ود و اظهر این است که اگر او فاسق یا جاهل باشد نیز چنین خواهد بود و او فقط در عمل خود ش

گناهکار است و اطاعت امام، چه عادل باشد و چه جائر، واجب است تا زمانی که با حکم شرع 

 تفتازانی در توجیه تصدیّ منصب امامت متغلبّی که فاقد (.911: 1، 3342، تفتازانی« )مخالفت نکند

 (.931: )همان تمسکّ کرده است« الضرورات تبُیح المحذورات»شروط امامت است به قاعدة 

مسئله هفتم آن است که از پس هر امیر، جابر » نویسد:می( 247-3143) یحنفسمرقندی ابوالقاسم 

ای است و ترک وی عاصی شدن و باشد یا عادل، نماز روا باشد، زیرا طاعت داشتنِ سلطان، فریضه

: استت است و بدعت و هر که سلطان را طاعت ندارد آن هوادار باشد، زیرا که حق تعالی فرموده معصی

که دعای بد کردن مر  فرمود ص(الله) رسول .«یاَ أیَُُّهاَ الَُّذیِنَ آمنَوُا أطَیِعوُا اللَُّهَ وَ أطَیِعوُا الرَُّسوُلَ وَ أوُلیِ الأْمَرِْ منِکْمُْ»

ا رب امیران را نیک گردان و جاهلان و بر ایشان مسلط مگردان... و باید که امیران را بدعت است. گفت: ی

وجه بر سلطان عاصی نباید ؛ و به هیچکشندچون رفضیان نباشی که ایشان بر سلطان بیرون آیند و شمشیر 

ها سلطان را شد. اگر عدل کند مزد و ثواب یابد؛ و اگر ظلم کند، بزه و عذاب آن را بکشد... به همه وجه

 (.34 :3132، سمرقندی) «را طاعت ندارد آن از خوارج باشدان طاعت باید داشت و هر که سلط

http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
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به استثنای ابوحنیفه، معتقدند که خروج  سنتاهلجا به اثبات رسید بسیاری از فقیهان تا این

رنگ بر این اساس در حقیقت نقش مردم در چنین حکومتی کم علیه سلطان ظالم حرام است.

ند در آینده سیاسی کشور خود تأثیرگذار باشند. بلکه باید تواناست و اساساً مردم آن سرزمین نمی

 وضع موجود را تحمل نمایند و حق اعتراض به حاکمیت خود را ندارند.
 

 نقد و بررسیب( 

های مبتنی بر حکومتو دیکتاتوری  توجیهبنیادی برای  ،بخش اعظمِ تاریخ بشری درنظریه تغلبّ، 

ارزشی  هاکه برای مردم و حق رأی آنو بی آن ترافزون درتِقتا با معیار  استزور و سرکوب و تحمیل 

 زورمداران فراهم سازد. و شرط قیدبی مطلق و اقتدارهایی برای وجاهت و مشروعیت قائل شود، ادله

هابز انگلیسی از طرفداران این نظریه است. وی با این توجیه که  در اندیشه سیاسی غرب،

شوند به جان  راگر به طبع خود واگذاو  و و گرگ صفت اندها به طور طبیعی درنده خانسان

سان هرگز جامعۀ مطلوبی پدیدار بدین برمی آورند و از روزگار یکدیگر دمارافتاده، هم 

پس کسانی  مهار کند. باید قدرتِ مافوقی وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و؛ نخواهد شد

؛ دارند صلاحیتّ حکومت برمردم را دارنداز قدرت بیشتری برخور که نسبت به عامۀّ مردم،

چنین تفکری مفهومی  .تعدیّ آدمیان به همدیگر جلوگیری کنند ظلم و زیرا اینها می توانند از

 توحش بیشتری بر خوردار است و ندکی ودرّ که کسی که نسبت به دیگران از جز این ندارد

 .باشدترین افراد در حاکم بودن  لایق الگوهای وحیانی ندارد؛ تمایلی به هیچ معیار اخلاقی و

یکی ، نظریه تغلبّ و حکومت مبتنی بر زور، سنتاهلپیشتر اشاره شد که در اندیشه فقه سیاسی 

هر کس که از قدرت بیشتری برخوردار باشد  است، نه حقانیت آن! تا ی مشروعیت حکومتهااز راه

بیشتری داشته باشد، او حاکم مشروع مهارت و چیرگی  ،و در میدان زور و ظلم و ستم و کشتار مردم

 های این مبنا خواهیم پرداخت.شود. در ادامه به نقد ادلهاسلامی و زمامدار مطاع معرفی 
 

بخاری در صحیح شود: در استدلال به این نظریه به احادیثی استناد می: نقد استناد به روایات. 1

 شود ناخشنود امیرش از جهتی هر به هرکسی خویش از ابن عباس و او از پیامبر نقل کرده است:

پیشه کند، زیرا کسی که از اطاعت سلطان اندکی خارج شود، مرگش مرگ جاهلی خواهد  صبر باید

ه را بخلافت منصب از طریق ظلم و غلبه  حاکمیاگر بر این اساس،  .(27 :2، 3399 ،بخاری)بود 
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و نزاع با او در حکومت و پیشه کنند  ، لازم است صبرناخشنود باشند او و مردم از امامت دست آورد

 .سلطنتش روا نخواهد بود

 الله علیه وآله نقل کرده استمسلم در صحیح خود از ابوهریره و او از رسول خدا صلی

هرکسی از اطاعت حاکم و جماعت مسلمین خارج شود و در این حال بمیرد، مرگ او مرگ »

ا توجه به این حدیث نیز خروج بر حاکم روا ب (.93: 6تا، بی نیشابوری،« )جاهلی خواهد بود

 نیست، گرچه به قهر و غلبه حکومت را از آن خود نموده باشد.

 جهت از را صحیح مسلم و صحیح بخاری ، احادیثسنتاهلکه جمهور با توجه به این

دانند و وجود هر حدیث مجعولی را از جهت سندی در این می اشکال و مناقشه از خالی سندی

به عقل و قرآن، روایات عرضه با توجه به مبنای و  آن پرداخته نقد متنیبه اند، ب منکر شدهدو کتا

 گیرد.قرار میمورد تحلیل و بررسی قرار این دسته از احادیث را 

های کشف حدیث سره از ناسره است؛ آن دسته از شک عرضه احادیث به قرآن یکی از راهبی

، ضعف آن روایات اثبات سنتاهلی ناسازگار باشد، طبق مبانی روایی روایاتی که محتوایشان با آیات اله

الا ان  )ص(قال رسول الله»احادیث اجتناب شود، روایاتی همچون:  گردد و بایستی از عمل به آنمی

 یالکتاب فما وافقه فهو من یعل یثیاللهّ؟ قال: اعرضوا حدرسول یانصنع  یف: فکیلالاسلام دائرة. ق یرح

شما(  یاباست. گفتند: )در غ یانکه اسلام همواره برقرار و در جر یدفرمود: آگاه باش یامبرپ»؛ «هو انا قلت

چه موافق آن بود از من است و ، آنیدمرا بر قرآن عرضه کن[ منسوب بهیث ]: حدیدکرد؟ فرمودچه با

 يث،الحد يرواة عن يبعدها تکون نا» ()صاللهّقال: قال رسول (.373: 3تا، بی )سیوطی،« اممن آن را گفته

که پس از  یبه راست» ؛«القرآن فلاتأخذوا به يوافقالقرآن، فما وافق القرآن فخذوا به و ما لم  يعل يثهمفأعرضوا حد

چه با قرآن سازگار بود آن ید،عرضه بداررا بر قرآنآنان یث. حدکنندیم یثاز من نقل حد یانیمن راو

 (.77: 11همان،  عساکر،ابن؛ 363: 3، 3332هروی، « )یریدنبود نپذچه با قرآن ناسازگار و آن یریدبپذ

گر منطق علوّ و استکباری شود که این نظریه، تداعیبا رجوع به قرآن قرآن کریم روشن می

امروز رستگارى از آن کسى است که برترى خود » ؛«قدَْ أفَلْحََ الیْوَمَْ منَِ استْعَلْى»گفت: فرعون است که می

 «أناَ ربَُُّکمُْ الأعلْی»( امثال فرعون و نمرود با چنین منطقی، ادعای خدایی کردند: 63 :)طه« ت کند!را اثبا

دادند که مردم را حقیر و برده خود حق ( و خود را قیم بندگان خدا دانسته به خود 93 :)نازعات
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اصول فطری، عقلی و دینی بر  به ناحق و بر خلافو  (13:)زخرف «فاَستْخَفََّ قوَمْهَُ فأَطَاعوُهُ» :نمایند

 .خواهند به بردگی بگیرندبرا که  کسرا که بخواهند بکشند و هر  کسیهر و مردم حکمرانند 

وَ استْکَبْرََ هوَُ وَ جنُوُدهُُ » :نکوهش به چنین منطقی می فرماید کریم در غضب وخداوند متعال در قرآن 

و  فرعون و لشکریانش بدون حقّ در زمین استکبار کردند» ؛«إلِیَنْا لا یرُجْعَوُنَ همُْفیِ الأْرَضِْ بغِیَرِْ الحْقَِّ وَ ظنَُّوا أنََّ

 ()عیخطاب به حضرت موس( بدین روی، 12:قصص«)شوند!پنداشتند بسوى ما بازگردانده نمى

إسِرْائیلَ منَِ العْذَابِ  دْ نجََّینْا بنَیوَ لقََ» :( و در آیه دیگر می فرماید93:)طه «طغَى فرِعْوَنَْ إنَِّهُ اذهْبَْ إلِى» :فرمایدمی

بار رهایى بخشیدیم؛ از فرعون ما بنى اسرائیل را از عذاب ذلتّ» ؛«المْهُینِ منِْ فرِعْوَنَْ إنَِّهُ كانَ عالیِاً منَِ المْسُرْفِینَ

داران و ظلم ( و البته سنت الهی بر نابودی زور م14-13 :)دخان« که مردى متکبر و از اسرافکاران بود!

دنباله )زندگى( جمعیتّى  (،و )به این ترتیب ؛فقَطُعَِ دابرُِ القْوَمِْ الَّذینَ ظلَمَوُا وَ الحْمَدُْ للَِّهِ ربَِّ العْالمَین» :پیشگان است

در  .(31:)انعام« ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است ؛ وکه ستم کرده بودند، قطع شد

گوید و این نشانه آن است که قطع ریشه را می )الحْمَدُْ للَِّهِ ربَِّ العْالمَین(خداوند جمله پایان این آیه شریفه 

 ظلم و فساد و نابود شدن نسل ستمگران به قدری اهمیت دارد که جای شکر و سپاس است.

نقل شده قلمداد گردد، به احادیث  صحت تفکرات و ملاکی برای شناختن ،کتاب خدا بنابراین اگر

شود که اندیشه تغلب و حاکمیت با معیار قهر و غلبه از منطق قرآن محکوم است و ح روشن میوضو

موضع دین مبین اسلام حرمت اطاعت از سلاطین جابر و فاسق و عدم تکیه و اعتماد به حاکمیت 

و بر » ؛«دوُنِ اللَّهِ منِْ أوَلْیِاءَ ثمَُّ لا تنُصْرَوُن وَ لا ترَكْنَوُا إلِىَ الَّذینَ ظلَمَوُا فتَمَسََّکمُُ النَّارُ وَ ما لکَمُْ منِْ» :هاستآن

شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولىّ و سرپرستى جز ظالمان تکیه ننمایید، که موجب مى

های ترین برنامه( این آیه شریفه، یکی از اساسی331:)هود« شوید!خدا نخواهید داشت؛ و یارى نمى

کند و آن نهی از تکیه و اعتماد بر ظالمان است. تکیه بر میی، نظامی و عقیدتی را بیان اجتماعی، سیاس

ها موجب گسترش فساد و تباهی در جامعه شود و تقویت آنها میظالمان از طرفی باعث تقویت آن

ز می گردد و از طرفی دیگر در فرهنگ فکری جامعه به تدریج اثر می گذارد و زشتی ظلم و گناه را ا

 (.912: 2، 3127 کند )مکارم شیرازی،میمیان می برد و مردم را به ستم کردن و ستمگر بودن تشویق 

و  ؛وَ لا تطُیعوُا أمَرَْ المْسُرْفِینَ الَّذینَ یفُسْدِوُنَ فیِ الأْرَضِْ وَ لا یصُلْحِوُن» :فرمایدقرآن کریم در آیه شریفه دیگر می

( بر 313)شعراء /« کنند!کنند و اصلاح نمىها که در زمین فساد مىآنفرمان مسرفان را اطاعت نکنید! هم

اساس همین آموزه قرآن کریم، امیرمؤمنان علی )علیه السلام( بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 
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 علَیَکْمُْ عنَِ المْنُکْرَِ فیَوُلََّىلاَ تتَرْكُوُا الأْمَرَْ باِلمْعَرْوُفِ وَ النَّهیَْ » :در مقابل سلطان ظالم و ستمگر تأکید می نمایند

کند که مینقل  ()صاز پیامبر گرامی اسلامغزالی  .(37 البلاغه، نامه)نهج «ثمَُّ تدَعْوُنَ فلَاَ یسُتْجَاَبُ لکَمُْ شرِاَركُمُ

ك فذلك الشهيد منزلته أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنکر فقتله على ذل»فرمودند: 

 (صاکرم)کند که از نبی میو در حدیث دیگر نقل  (.133: 9همان،  )غزالی، «في الجنة بين حمزة وجعفر

نهاه عن المنکر  جائر فأمره بالمعروف و رجل قام إلى والٍ» حضرت فرمودند: ؟أي الشهداء أكرم على الله عز وجل سؤال شد:

بعد از امر به معروف و یعنی  (.134)همان:  «عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش  يجر فإن لم يقتله فإن القلم لا ،فقتله

؛ اما شگفتی آنجاست که خود وی به نحوی شوددیگر گناهی در حق او نوشته نمیاو، نهی از منکر 

استیلای حاکم فاسق و ستمگر نه تنها منشأ مشروعیت حکومت  حالمدافع نظریه تغلب است. به هر 

بلکه منشأ جواز و حتی وجوب مبارزه و مقاومت در برابر وی می باشد و کسانی که در این وی نیست، 

 راه جان می بازند به فیض شهادت می رسند.

مبنای اول مشروعیت حاکمیت، درمجموع احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم در تأیید 

شود و ادله روایی یآیات قرآن معارض است؛ بر این اساس این احادیث از حجیت ساقط م با نص

 تواند مشروعیت استیلاء با غلبه را اثبات نماید.نمی
 

« لاضرر»در توجیه نظریه تغلب، به قاعده  سنتاهلبرخی علمای : «لاضرر»نقد استناد به قاعده . 2

تر که در بیش ی استاز قواعد اساسى و بنیادین« لاضرر»قاعده (. 321همان:  تمسک کرده اند )غزالی،

رسول مکرم اسلام  متواتر از روایت و گیرد از عبادات تا معاملات مورد استناد قرار مى ،فقهىابواب 

در دین اسلام نه  ؛الاسلام فی ضرار لا و ضرر لا»فرمودند:  که اخذ شده است (الله و علیه و آلهصلی)

در  ودارد اختصاصى به ضرر شخصى نمفاد این فرمایش  «.و نه به دیگران زدشود به خود ضرر می

 .باشدروابط اجتماعى مردم هر گونه اقدام زیانکارانه مورد امضاى شرع مقدس نمى

است که اعتراض در برابر ظلم مشروط به منتفی بودن ضرر  معتقدبر اساس همین قاعده، غزالی 

است و در برابر حکام و سلاطین جائر فقط تبیین علمی و موعظه جایز است و اقدام خشونت آمیز و 

 همان(. انجامد )غزالی،یام با سیف، به طور کلی حرام است؛ زیرا به مفاسد بیشتری میق

چه از کلمات چنان ،این موضع در فضای فکری برخی عالمان شیعی نیز رسوخ نموده است

شود که وی نه تنها اقدام خشونت آمیز علیه حاکم ستمگر را محکوم فیض کاشانی نیز مشاهده می
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لام تند علیه او را هم مجاز ندانسته و از سخن درشت گفتن با سلطان که کرده است، بلکه ک

به روایت یحیی  وی (.339: 3، 3337 )فیض، استشخص را با خطر مواجه می سازد، منع کرده 

کند که ارباب قدرت از شمول امر به معروف و نهی از منکر میاشاره  (الطویل از امام صادق)ع

إنَِّماَ يؤُمْرَُ » تعلیم جاهلان قرار داده شده است:فه فقط برای موعظه مؤمنان و اند و این وظیاستثنا شده

: 36تا، حر عاملی، بی) «فيَتََّعظُِ أوَْ جاَهلٌِ فيَتَعَلََّمُ وَ أمََّا صاَحبُِ سوَطٍْ أوَْ سيَفٍْ فلَا باِلمْعَرْوُفِ وَ ينُهْىَ عنَِ المْنُکْرَِ مؤُمْنٌِ

در روایت مفضل بن یزید است که  (مایش دیگری از حضرت صادق)عبه این مضمون فر (.397

 !ای مفضل جاَئرٍِ، فأَصَاَبتَهُْ بلَيَِّةٌ، لمَْ يؤُجْرَْ علَيَهْاَ، وَ لمَْ يرُزْقَِ الصَّبرَْ علَيَهْاَ؛ لسِلُطْاَنٍ تعَرََّضَ ياَ مفُضََّلُ، منَْ» فرمودند:

فتار گردد، پاداشی نخواهد داشت و صبر و هرکس متعرض سلطان جائر شود و در نتیجه گر

 (.392 )همان:« نخواهد آورد تحمل بر آن را هم به دست

با دو دسته ادله متعارض  ،این روایاتچه اینکه  قابل پذیرش نیست.مبنای مرحوم فیض کاشانی 

ظلم و  هایاست، دسته اول آیات بسیاری بر مبارزه مستقیم و غیر مستقیم مومنان با ظالمان و حکومت

در این مبارزه ضررهایی بر  که مسلماً (93:و طه 31 :، انعام331:، هود313:شعراء) کندجور دلالت می

ولی این ضرر دربرابر مقابله به مستکبر و ظالم، مصداق تمسک به اهم در مقابل  .گرددمومنان وارد می

شده است؛ دسته دوم ادله نیز  اهم در این آیات مبارزه با ظالمان و حفظ کیان دین شمرده ؛ ومهم است

کند، خلفای اموی و عباسی همیشه در صدد محدود ای زمان امامان معصوم دلالت میبر فضای تقیه

برای نجات جان  )ع(اساس طبیعی است که امامان معصوم، بر ایندانهای شیعه بودهکردن یا مبارزه با قیام

ای صادر نماید تا برداشت حاکمان از این روایات این باشد که نباید شیعیان روایاتی به صورت تقیه

ها برای سرکوبی شیعیان از حکام جلوی سلطان علم مخالفت برافراشت، درنتیجه با این روایات بهانه

چه گذشت است، چنان سنتاهلکه این روایات موافق با مبانی فقهی فقیهان گرفته شود؛ طرفه این

اند و این چند روایات شیعه با مجوز خروجی علیه حاکم جور را نداده سنتاهل بسیاری از فقیهان

-ای بودن روایات شیعه گواهی میصادر شده است که این خود بر تقیه سنتاهلمشرب فقه سیاسی 

بوده است که آنان فضای فکری درباره شیعه نیز این سنتاهلدهد، برداشت تاریخی برخی از علمای 

چنین آورده شده است: الأعظم  در السواداند، همانگونه که دانستهگر علیه حاکمیت میزهشیعه را مبار

مسئله هفتم آن است که از پس هر امیر، جابر باشد یا عادل، نماز روا باشد، زیرا طاعت داشتنِ سلطان، »

آن ای است و ترک وی عاصی شدن و معصیت است و بدعت و هر که سلطان را طاعت ندارد فریضه
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یاَ أیَُُّهاَ الَُّذیِنَ آمنَوُا أطَیِعوُا اللَُّهَ وَ أطَیِعوُا الرَُّسوُلَ وَ أوُلیِ » حق تعالی فرموده در کتاب خود که:هوادار باشد، زیرا که 

گفت که دعای بد کردن مر امیران را بدعت است. گفت: یا رب امیران را  ص()اکرم رسول .«الأْمَرِْ منِکْمُْ

و بر ایشان مسلط مگردان... و باید که چون رفضیان نباشی که ایشان بر سلطان  نیک گردان و جاهلان

وجه بر سلطان عاصی نباید شد. اگر عدل کند مزد و ثواب یابد؛ و ؛ و به هیچکشندبیرون آیند و شمشیر 

ها سلطان را طاعت باید داشت و هر که سلطان را اگر ظلم کند، بزه و عذاب آن را بکشد... به همه وجه

 (.39-34، همان: سمرقندی)« طاعت ندارد آن از خوارج باشد

توان از قاعده لاضرر برداشتی که مرحوم فیض کاشانی را تأیید نمود، بلکه باید مجموع نمی در

دگر نگریست، سؤال مهم در برابر این موضع آن است که آیا شرط عدم  گونهروایات لاضرر را به

توان جلوگیری کرد، گ تری میضرر، مطلق است یا اگر با استقبال از خطر، از ضرر و مفسده بزر

تحمل مصائب کوچکتر لازم است؟ برخی فقهای بزرگ امامیه، تحمل ضرر و زیان مالی و حتی 

جانی را برای حفظ کیان اسلام و مقابله با منکرات مهمی از قبیل آسیب دیدن اساس دین واجب 

بر این اساس  .(93 :3272، الظالمی؛ 119: 3 تا،بی خوئى،؛ 332: 3، 3396 )امام خمینى، انددانسته

توان به صرف تمسک به قاعده لاضرر هر نوع حکومتی را طبق مبنای بسیاری از فقیهان امامیه نمی

پذیرفت بلکه در تزاحم ضررها باید ضرر اهم دفع شود و در حاکمیت جور ضرر اهم، نفس 

لیه این حاکم ایستادگی جا مؤمنان باید عکند، در اینحاکم ظلم است که کیان اسلام را نابود می

 نمایند ولو این ایستادگی منجر به ضرر مالی یا بدنی گردد.

با تمسک به این قاعده استدلال می کنند که قاعده  سنتاهلاین در حالی است که علمای 

کند؛ زیرا مبارزه و مقاومت میحکم تحریم اعتماد به ظالم و وجوب مقاومت را رفع « لاضرر»

وَ لا ترَكْنَوُا »، حکم حرمت را از اطلاق آیه شریفه «لاضرر»ن است. پس قاعده سبب اضرار به مؤم

( و همچنین نهی از 331:)هود «إلِىَ الَّذینَ ظلَمَوُا فتَمَسََّکمُُ النَّارُ وَ ما لکَمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ منِْ أوَلْیِاءَ ثمَُّ لا تنُصْرَوُنَ

زیرا بدون شک ؛ کندمی( را رفع 313:)شعراء «ا أمَرَْ المْسُرْفِینَوَ لا تطُیعوُ»طاعت مسرفین در آیه شریفه 

این قاعده بر اطلاقات احکام اولیه حکومت دارد. بدین معنا که محمول این اطلاقات را به موردی 

که ضرری نباشد مضیق و مقید می سازد؛ اما اگر ضرری در میان باشد حکم به موجب دلیل این 

که حکم وجوب نماز و وضو در اطلاقات نماز و وضو و روزه به انشود. چنقاعده رفع می

 شود.مقتضای این قاعده در حالات ضرری دفع می

http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
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قاعده لاضرر رافع حکم است و بیشتر از این نمی توان استدلال کرد که  بنابر متن استدلال، نهایتاً

ومت در برابر گروه ظالم حکم وجوب از موضوع مخالفت با حاکم ستمگر متغلب و نهی از منکر و مقا

شود؛ اما این دلیل هرگز برای نظامی که به طور ظالمانه و با قهر و غلبه به وجود مسلط بر نظام، رفع می

بنابراین قاعده لاضرر در حالت ضعف ملت فقط رافع وجوب مبارزه با ؛ کندمیآمده اثبات مشروعیت ن

اگر با دقت به حدیث  (.339همان: )آصفی،  حاکم ظالم و زورگوست نه واضع و منشأ مشروعیت آن.

بخشی حاکمیت در مشروعیت سنتاهلسمرة بن جندب نگرسته شود، برداشت متفاوتی از قرائت 

با تکیه بر این قاعده قابل ارائه است؛ زیرا پیامبر اسلام در داستان درخت سمرة بن جندب دستور  جور

لامی گرفته شود، اگر شخص ظالمی در رأس به قلع آن درخت تا جلوی هرج و مرج در جامعه اس

منجر به نابودی اصل اسلام گردد، دیگر قاعده لا ضرر موضوعیت  جامعه اسلامی قرار بگیرد که این

ین مبارزه جا حفظ اصل اسلام و مبارزه با حاکم جور محوریت دارد، گرچه در ابتدای اندارد، در این

بودی اسلام از ضرر هرج و مرج بیشتر است، با این وجود آید ولی ضرر ناممکن است هرج و مرجی ب

نگرش، این روایات را باید با فضای صدور حضور حاکمیت معصومان سنجید که حضور ظلم و جور 

جا کسی حق ندارد هرج و مرج در جامعه به وجود آورد تا این در رأس حاکمیت منتفی است، در این

اما در زمانی که اصل اسلام در خطر باشد حفظ  هرج و مرج باعث ضرر با آحاد مسلمانان گردد،

قاعده »که مقدم بر ضرر بر مسلمانان است؛ درمجموع علاوه بر این -با هر روش مبارزاتی -اسلام

 خود نوعی بر مبارزه در مقابل ستمگران کند بلکهمشروعیت هر حاکمیتی را تصحیح نمی« لاضرر

 ی هستند.دلالت دارد که آنان منشأ ضرر در جامعه اسلام
 

قاعدة  به سنتاهلبرخی دیگر از عالمان : «الضرورات تبیح المحظورات»نقد استناد به قاعده . 3

تصدیّ منصب امامت توسط حاکمِ فاقد تمسک نموده و معتقدند  «الضرورات تبیح المحظورات»

ی منصب و تصدّ امامت حاکم متغلبّی است که با حکم به اباحه آن، محظور ،شرایط امامت و رهبری

از حکم اولی منعِ « کلّ حرام مضُطرّ الیه حلالٌ»استدلال به قاعدة گاه با شود و آناو روا میامامت توسط 

 اند.حکومت امام فاقد شروط، دست کشیده و رهبری فرد فاقد شرایط امامت را مجاز شمرده

با تمسکّ  غلبمت امامت حاکممشروعیت اعتقاد به یرا اولا: زاما مخدوش است  این استدلال،

ملاک اباحۀ . ثانیا: به این قاعده ممنوع است، چون چنین اعتقادی خارج از مقتضای ضرورت است

محرمّات و محظورات، وجود اضطرار و ضرورت است؛ همانند خوردن مردار در حالت گرسنگی 
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میکه انسان مشرف به مرگ باشد؛ اما برخی محرمّات در هیچ شرایطی و با هیچ ضرورتی مجاز ن

. براین اساس با فراهم قتل نفس محترمه یا تعدی و غصب اموال مردمنابودی دین، شوند، همانند 

شدن شرایط قیام و اطمینان از امامت واجد صلاحیت، ضرورت صبر در برابر متغلب مرتفع 

شود، در رأس جامعه شود. در مسأله مورد بحث به صرف اعتماد به این قاعده، خود باعث میمی

ی افرادی قرار بگیرند که اصل اسلام به خطر بیفتد، بر این اساس حفظ اسلام حکومت بر اسلام

 خواهد داشت و این قاعده از استناد خارج خود شد. «المحظورات یحالضرورات تب»قاعده 
 

 در خـود فتاوای و نظریات ارائه در سنتاهل علمای و فقها برخی: نقد استناد به عمل صحابه. 4

اند. به عنوان نمونه جسته صحابه استناد عمل به تغلبیه، حکومت و استیلا دانستن روعمش خـصوص

ای با امام بودند و اگر کسی در طلب حکومت بر امامی شورش کرد و عده از قول احمد آمده است:

ای دیگر با شورشگر، نماز جمعه که یکی از وظایف امام است با امامت فرد پیروز برگزار عده

که عبدالله بن عمر در زمان جنگ حرهّ در مدینه دلیل آورده ابن حنبل برای اثبات این ادعا  .شودمی

 .(93، همان: یعلیابو)« نحن مع منَ غلَبَ»نماز جماعت برگزار کرد و گفت: 

 بنابراین قائل به عصمت صحابه و تابعین نیستند، سنتاهلیک از  دانیم هیچکه می یحالدر 

معارض با قول  وکه خلاف نص قرآنی و نبوی صحابی متوقف است بر این تمامیت قول و عمل

تعارض کردار و گفتار برخی صحابه با نصوص قرآنی قطعی  اما؛ نباشدو عمل صحابی دیگر 

از صحابه و تابعین، زور و سرکوب را برای تحققّ حکومت حاکم  برخیکه علاوه بر این .است

ن اشعث و انس بن مالک و جمعی از تابعین، چون حسن که عبدالرحمن باند؛ چناننپذیرفته

بصری، سعید بن جبیر و ابن ابی لیلی، حکومت عبدالملک بن مروان را برنتافتند. همچنین در 

که مردی امامت قومی را از این فرمود نهی (خدا)ص رسول روایتی از ابوهریره نقل شده است که:

هرچند این روایت در مورد  (.321: 1، 3271،وکانیش) ها بر عهده گیردبدون اجازه و رضایت آن

 ؛ وامامت جماعت است اما می توان آن را به طریق اولویت به رهبری جامعه نیز تعمیم دهیم

 (صبه رسول خدا) :گفت او که است آورده جراّح عبیدة ابو از  مجمع الزوائد هیثمی نیز در

مردی که در مقابل امام »ایشان فرمودند:  و« یک از شهدا بالاتر است؟مرتبۀ کدام»عرض کردم: 

، هیثمی) «معروف و نهی از منکر کند و در این راه کشته شودجائر و ظالم بایستد و او را امربه

این حدیث به صراحت بیانگر لزوم مقابله با سلطان ظالم و جائر و تحمل خطرات  (.979: 7، 339
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ردار صحابه نیز برای اثبات نظریۀ قهر و غلبه ناتمام و ؛ بنابراین استناد به گفتار و کناشی از آن است

 با احادیث نبوی و قول و فعل برخی دیگر از صحابه و تابعان در تهافت است.

است که مطابق آن، غیر « عدم نفوذ»مطلب دیگر در نقد نظریه تغلب مخالف بودن آن با قاعده 

و عبودیت مساوی هستند و هیچ  از خدا احدی بر دیگری تسلط ندارد؛ زیرا همه در مخلوقیت

)ره( در تبیین این قاعده در با اوست تسلط ندارد. امام خمینی بنده ای بر بنده دیگری که مساوی

اصل این است که حکم انسانی بر انسان دیگر ـ قضایی یا غیر  می فرماید:« اجتهاد و تقلید»کتاب 

صرف  .پیامبر یا غیر آن حضرات باشد قضایی ـ لزوم تبعیت ندارد؛ خواه حکم کننده پیامبر، وصی

نبوت، رسالت، وصایت، علم و هر فضیلت دیگری موجب لزوم تبعیت از حکم و قضاوت 

صاحبان آن مناصب و مقامات نیست. در نتیجه به حکم عقل، فقط احکام و دستورات خدای 

به هر نحوی  هاها و مالک تصرف آنمتعال در مخلوقات نافذ است؛ زیرا او مالک و خالق انسان

 کندمیاست؛ چون خداوند مالک و ملک ذاتی مخلوقات است و در ملک و مملکت خود تصرف 

تردید حاکمرانی ستمگر و فاسقی که با غلبه و زور و بر اساس میل و بی (.32امام خمینی، همان: )

 کند؛ از کمترین مشروعیتی برخوردار نخواهد بود.میاراده خود بر دیگران حکمرانی 

شاید با توجه به نکات فوق است که از نگاه معلم ثانی، سیاست مدینه تغلبیه بدترین سیاست  

 (.72: 3221 فارابی،) شودمیاصناف مدینه جاهلیه محسوب 
 

مانند نووی شافعی معتقدند که خروج علیه حاکم  سنتاهلبرخی از فقهای : سنتاهلنقد اجماع . 5

 سنتاهلکه فقهیان شناخته شده در حالی (،99: 39همان،  ،نووی)اسلامی به اجماع مسلمین حرام است 

 اند که از باب نمونه به برخی از اندیشه فقهی این فقیهان اشاره خواهد شد.با این اجماع مخالفت نموده

از جمله علمایی که با اجماع ادعا شده مبنی بر حرمت خروج علیه حاکم ستمگر مخالفت نموده، 

ابوحنیفه بر این عقیده بود باید با »نویسد: بکر الجصاص در کتاب احکام القرآن میابوحنیفه است، ابو

گویند: در ستمگران و پیشوایان ظالم پیکار و مبارزه کرد و بر این عقیده مشهور بود، در احوالات او می

نکردیم. او  که نظر به پیکار با ستمگران داد که دیگر آن را تحملکردیم تا آنهمه حال او را تحمل می

معتقد بود امر به معروف و نهی از منکر، با زبان واجب است و اگر طرف مقابل از راه خود بازنگشت، 

 -از فقهای خراسان و راویان اخبار –با شمشیر امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ روزی ابراهیم صائغ 
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یفه پاسخ داد: واجب است؛ و برای از ابوحنیفه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر پرسید، ابوحن

برترین شهیدان حمزة بن عبدالمطلب »او حدیثی از عکرمه از ابن عباس آورد که پیامبر اسلام فرمودند: 

 (.129: همان ی،)غزال «است و کسی در راه امر به معروف و نهی از منکر پیشوای ستمگری کشته شود

سانی قیام کرد و او را به خاطر خونریزی و ستمکاری مسلم خرایم پس از بازگشت به مرو علیه ابوابراه

 (.22: 3همان،  ،جصاص« )نهی کرد. ابومسلم چندین بار او را تحمل کرد و در نهایت به قتل رساند

کمک مالی نمود و  اوهمچنین ابوحنیفه از قیام زید بن علی علیه خلیفه اموی حمایت کرد و به 

 (.23: 3 همان، ،یقرطبداد )حضور در رکابش را میبه صورت سری فتوی به وجوب یاری او و 

چه پیشوای امت فاسق شود، بیعت با او چنان»نویسد: ماوردی در کتاب احکام السلطانیه می

فسخ و از امامت خارج خواهد شد و اگر به عدالت بازگردد، به پیشوایی باز نخواهد گشت مگر 

 (.97: 3169 ،یماورد« )با بیعت دوباره

اگر حاکم از اجرای واجبات خویش امتناع ورزد و از کار خود : »نویسدمیندلسی حزم اابن

شود و دیگری به جای او نصب خواهد شد که بتواند بر اساس حق بازنگردد، از حکومت خلع می

و تباه  تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوانفرماید: حکومت کند؛ چرا که خداوند می

 (.371: 3تا، بی حزم،ابن« )کردن واجبی از واجبات شریعت جایز نیست

 الله رضی حراج بن ابوعبدی قال»دارد  دلالت معنا این بر کهحدیی را نقل کرده  نیشابوری حاکم

 عن ء نها و بالمعروف فامره جائر وال الی قام رجل :قال جل و عز الله علی اكرم اشهداء ای الله رسول يا :قلت عنه

 (.147: 9همان،  ی،غزال) «ذلك فذلك الشهيد منزلته فی الجنه بين حمزه و جعفرعلی  فقتله المنكر

اند که اگر شخصی اند و چنین فتوا دادهمبنای اول را پذیرفته سنتاهلعلمای  مجموع اکثر در

با زور بر مسلمین مسلط شود آن فرد، حاکم اسلامی خواهد بود و بر همگان اطاعت محض از 

واجب است و کسی حق خروج علیه این حاکم را ندارد،  -که فاسق باشدو لو این–چنین حاکمی 

دهی حکومت خود هیچ نقشی نخواهند داشت و آنان باید در برابر طبق این مبنا مردم در شکل

بخشی به حاکمیت حاکم اسلام های حاکم باید سکوت نمایند؛ بر این اساس در مشروعیتظلم

اهمیت است و بلکه مردم حق شورش علیه حاکم جور را هم نخواهند داشت ساً بینقش مردم اسا

 که نگارنده با بررسی ادله این مبنا، ضعف این مبنا را آشکار ساخت.
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 قبلی امام انتصاب ای لافمبنای دوم: استخ

 هایراه و امامت انعقاد طرق از دیگر یکی سابق امام انتصاب یا استخلاف سنتاهل نظر به

وبکر عمل طریق، این صحت بر سنتاهل استدلال .است حکومت مشروعیت لـیفه ابـ  نسبت اول خ

ه  انتصاب این؛ و کرد تعیین خود از پس جانشین و خلیفه عنوان به را عمر ابوبکر، است که دوم خلیفه بـ

وبکر که افتی مکتوبی رسمیت سبب به  اجـمال .بود کرده املا ،موت او به منجر بیماری هنگامی ابـ

 ،بود کاتب که عثمان و رفت هوش از ابوبکر حکم، تقریر و املاء هنگام در که است قرار این از عهواق

ه را عمر نام  د،دی را عثمان عمل وقتی و آمد هوش به ابوبکر .نوشت ابوبکر برگزیده خلیفه عنوان بـ

ه طابخ  ابوبکر کشد؟ سپس اختلاف به مسلمانان کار و یرمبم بیهوشی در که ترسیدی آیا گفت، وی بـ

 هاآن بر را خویشاوندانش از کسی که شد متذکر مردم به خود و بخوانند مردم بر را هدنامهع داد دستور

ه واستخ آنان از و نکرده خلیفه  روش این (.313-392: 1همان،  طبری،کنند ) اطاعت عمر از کـ

 .بود قبلی خلیفه به نسبت خلفا انتخاب حق ایجاد در تاریخی هاسو و سرمشق ترینمهم

 های فقهای اهل سنتالف( دیدگاه

 و حل اهل انتخاب -3 :شودمی منعقد صورت دو به امامت» :گویدیم ماوردی ابوالحسن 

 (.14: 3، همان، )ماوردی« سابق امام نصب -9 ؛عقد

 شرایط که را کسی خود حیات در سابق امام ییعن است استخلاف دوم طریق» گوید:می نجیخُ

 در صدیق حضرت که شد ثابت طرق بدین فاروق عمر و امامت برگزیند باشد شده جمع او در امامت

 کنند بیعت که فرستاد بیرون سربسته و نوشت او استخلاف کتاب و ساخت را خلیفه او خود حیات

 (.24، همان:خنجی« )کردند بیعت حاباص جمیع و است مذکور او نام کتاب در این که را کسی

 بر مسلمانان که را کسی که آن نویس: فشرده کلامحنبلی در این باره چنین می قدامه بن عبدالله

 است گونه همین به و .. شود می واجب او تصرف و ثابت امامتش نماین، اجماع و اتفاق امامتش

 به ابوبکر امامت پس باشد. شده ابتسابق ث امام یا (صپیامبر) نصب وسیله به امامتش که کسی

 صحابه اجماع و ابوبکر نصب با عمر امامتش و شود می ثابت وی با صحابه بیعت و اجماع وسیله

 سنتاهلطبق این مبناست که فقهای  (.91: 34، 3292، قدامهابنشود ) می ثابت نصب این قبول بر

، یلیزحاند )آن را حرام برشمرده اند و خروج علیهفتوا به وجوب اطاعت از چنین شخصی داده

 (.922: 2 ،تابی
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 نقد و بررسیب( 

گردد که آیا برای تحقق مشروعیت چنین گونه مطرح میجا اینپرسش اساسی در این 

، ماوردی رأی سنتاهلحکومتی، رأی و خواست مردم نیز باید لحاظ گردد، از میان فقهای 

ت؛ مستند دلیل ایشان انتخاب عمر از سوی ابوبکر جا معتبر نداسته اسوخواست مردم را در این

ت عمر بی تاثیر بوده است عنوان حاکم بوده است که رأی مردم در اثبات و مشرعیت حکومبه

گرچه زحیلی به نقل از برخی علمای بصره، مشروعیت چنین حکومتی را  (.14: 3، همان)ماوردی

 (.922: 2همان،  یلی،زحنیز توأم با رأی و خواست مردم دانسته است )

دهی حکومت مردم هیچ نقشی در شکل ،-اندآن را پذیرفته سنتاهلکه اکثریت –طبق مبنای دوم 

 نخواهند داشت، بلکه خلیفه مسلمانان، خودش به تنهایی حاکم بعد از خودش را معرفی می نماید.

 کنندنمی ارائه عقل از یا و سنت و کتاب از دلیلی گونهیچه ودخ مدعای اثبات برای نظریه این به قائلان

یـان برهان و ملاک عنوان به چهآن بلکه ی ب  صحابه و دوم و اول خلیفه سیره و عـمل شود،مـ

 بلکه یستن بولق مورد و مسلم عمر خلافت و صحابه سیره و عمل که صورتی در است ()صپیامبر

 .است یازمندن قلن و قلع از دلیلی به خود صحت اثبات برای و جاستهمان در اختلاف اصل
 

 (بیعت)عقد  و حل اهل مبنای سوم: اجماع

دیشه در حـکومت و امامت مشروعیت منابع از دیگر یکی  مردم انتخاب سنتاهل سـیاسی انـ

 قطعی و فعلی صورت به حاکم برای حکومت و امامت که باورند این بر سنتاهل فـقهای. اسـت

خش اراده مایندهن ـهک عقد و حل اهل از جمعی بیعت با  بیعت با یا و هستند امت از وسیعی بـ

خش مستقیم زرگی بـ  راآن شارع مواردی چنین در که ایملاحظه قابل کمیت و کیفیت با امت از بـ

 .شودمی منعقد دانسته مرتبط مردم عامه ارده به

 های فقهای اهل سنتالف( دیدگاه

عقد  و حل اهـل انتخاب توسط یکی :گرددمی منعقد گونه دو به امامت :نویسدمی اوردیم

 عقد و حل اهل توسط امامت گویندمی که کسانی بین در اما؛ قبلی امام توسط دیگری و (خبرگان)

تـلاف شودیم نعقدم  :گویندیم ایبرسد؟ دسته باید نفر چند به( خبرگانافراد ) این تعداد که است اخ

 امامت بر مختلف شهرهای از وعقدحل اهل جمهور و افراد متما کهاین مگر گرددنمی منعقد امتام

ن و نندک تماعاج فردی  فاق،ات به و رضا سر از امت و باشد گیرهمه او رهبری که است جهت بدان ایـ
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ه. چـرا گرددمی نقض ابوبکر با مردم بیعت انعقاد کیفیت با نظریه این اما؛ باشند او توراتدس سلیمت  کـ

 .نماندند غایب افراد منتظر مدینه، در یا سقیفه رد حاضر افـراد

 است نفر پنج شودمی منعقد آنان بیعت و رأی با امتام هک تعدادی ین: کمترگویندمی دیگر ایدسته

 دیگر نفر چهار نظر و رضایت با آنان از یکی یا. نمایند دخالت امامت عقادان در مگیه فرن پنچ هر که

ر را امتام انعقاد  یعتب به یکی :اندکرده استدلال مطلب دو به نظریه این صحت برای؛ و بگیرد عهده بـ

 مرع فرن پنج آن و کردند متابعت نفر پنج آن از دیگران گاهآن و گردید محقق نفر پنج بیعت با کـه وبکراب

؛ و بودند هخذیف ابی ولیم المس و عدس بن بشیر حضیر، بن اسید جراح، ابن عبیده ابو خطاب، بن

اـ تا داد قرار نفر شش بین را خلافت شورای که عمر عمل دیگری  خلافت دیگر، نفر چپن ایترض ب

 اهل از دیگری علمای اما .است بصره تکلمینم و قهاف اکثر نظر این و یابد استقرار هاآن از یکی برای

 دیگر نفر دو رضایت با هاآن از کیی کـه قدع و حل اهل از نفر سه حضور با : امامتگویندمی کوفه

 گردی فرن دو و است حاکم هاآن از یکی ،صورت این در کـه شودیم محقق بگیرد عهده به را خلافت

اـهد دو و ولی حضور با نیز نکاح عقد کهچنان اهد،ش : امامت اندگفته دیگر گروهی .یابدمی صحت ش

ی منعقد نیز نفر یک بیعت با  تا کنم یعتب وت اب بده راتت گفت: دس به علی)ع( عباس که ـراچ ،شودمـ

 نیز نفر دو حتی صورت این در و کرد بیعت خود عموی پسربا  ()صداخ ولرس عموی بگویند مردم

وع یک خود بیعت کـه جهت بدان و کرد نخواهند اختلاف وت امتام در  با قضاوت و است ضاوتق نـ

 (.91-93، همان: ماوردی) «باشدمی قبول وردم و نافذ نیز فرن کی حکم

رای ومس راه» :گویدیم یقرطب  هک تاس زمانی این و تاس قدعولح اهل اجماع امامت، اثبات بـ

 نداده قرار خود جانشین را کسی هم قبلی امام و بمیرد سلمینم هرهایش از شهری در جماعتی امام

 رب ورتص این در گزینندیمرب امامت به را کسی کامل ترضای اب و مودهن اجتماع شهر آن اهل باشد،

 هیچ؛ و شوند داخل نباشد علنی او فساد و فسق اگر امام آن اطاعت در که تاس لازم نیز مسلمین قیهب

 کی اگر ...گرددیم ینالبذات سادف و کلمه اختلاف باعث امام دو وجود چـون دارد،ن مخالفت حق کس

 بیعت که است لازم دیگران بر و شودمی ثابت امامت ساخت، منعقد را امامت وعقدحل اهل از فرن

یـعت با امامت گویندمی و نظرند این مخالف گردی ایدهع تهالب .کنند  نعقدم قدعوحـل لاه از جـمعی ب

 و است الاطاعه زملا شده منعقد نفر یک عقد با او امامت که ی: کساست گفته ابوالمعالی امام و شودمی

 (.962-962: 3، 3123، قرطبی« )تاس اجماعی امری این و نیست جایز او خلع ،تحولی و تغییر بدون



 
 

 
 

شماره  -سومسال 

پاییز و   -پنجم

 8931زمستان 

009 

مردم باعث مشروعیت حاکمیت شخص منتخب خواهد شد،  بیعت و طبق این دیدگاه رأی

 و شیدن رأیاین نظریه نیز معتقد به نوعی از مردم سالاری دینی هستند که ثمره آن مشروعیت بخ

 مردم نسبت به حاکم منتخب اسلامی است. بیعت

 نقد و بررسیب( 

عدم نفوذ تسلط افراد بر »اما این دیدگاه نیز مورد پذیرش نگارنده نیست؛ زیرا طبق قاعده 

توانند با انتخاب حاکم، به حکومتش مشروعیت ببخشند، زیرا مشروعیت ها نمی، انسان«یکدیگر

نیز بر این اصل عقلایی صحه  سنتاهلامر حکومت است، عالمان  منحصر به اجازه الهی در

ه چـه هاانسان که است این اسلامی سیاست اساس اصل»گویند: اند و درباره آن چنین میگذاشته  بـ

 دست دیگران بر قدرت اعمال و قانون خودسرانه وضع از باید جمع صورت به چه و فرد صورت

 کند صادر را فرامینی یا و تصویب را احکامی خود پیش از باشد داشته اجازه نباید کسهیچ .بردارند

 تنها نماید اطاعت را دستوراتی چنین و بپذیرد را احکامی چنین اجرای عهدت یابدنمی کسیچه یزن و

در نتیجه فقط با اذن الهی است که  (.97تا: ، بی)مودودی «دارد را قانون وضع حق که است اللهّ

سندی از قرآن و سنت  که صاحبان مبنای سوم،حاکمیت مشروعیت بخشید؛ در حالی توان بهمی

 اند.رسول خدا بر مشروعیت چنین حاکمیتی که از سوی مردم انتخاب شده باشد ارائه نداده

 علی امتی لاتجتمع»صاحبان این تئوری، برای مشروعیت بخشیدن این نظریه، متسمک به حدیث 

این روایت ضعیف  سند که این روایت هم سنداً و هم دلالتاً مخدوش است؛شده اند، در حالی« خطاء

 می رجال اهل که است آمده عطاء بن حازم آن سند در و کندمی نقل را روایت این ماجه ابن است زیرا

 نقل ماجه ابن که روایتی سند در همچنین (.1214: ح9، 3332 ماجه،ابناست ) الحدیث منکر او: گویند

 (.123: 3، 3129 داند )ذهبی،او را مجهول می ذهبی که وجود دارد حمیری عیاش ابن است کرده

به درجه  -خصوصاً امت زمان پیامبر -دلالت این روایت نیز مورد خدشه است؛ زیرا امت اسلام 

اند، چگونه ممکن است چنین امتی مبتلا به رای خطایی نشوند؛ همچنین عصمت و بلکه عدالت نرسیده

ین معنا که زمانی نبوده است که همه امت بد از صدر اسلام تا کنون به فعلیت نرسیده است؛ این حدیث

از جمله  ،بدون یک رای مخالف حاکم خودشان را انتخاب نمایند؛ زیرا در انتخاب خلیفه اول، عده بسیاری

خلافت را  ()عاند. در موارد فراوانی امام علیمخالفت نموده ،و دیگران (امام علی و حضرت زهرا)س

در خانه حضرت از جمله: هنگامی که ابوبکر ادعای خلافت کرد،  نپذیرفته و آن را غصبی دانسته است؛
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خودش تحصن نمود؛ در این هنگام عمربن خطاب برای بیعت گرفتن به در خانه آن حضرت هجوم 

گونه این پس (.311: 3تا، یعقوبی، بی) نپذیرفت؛با شمشیر از خانه بیرون آمد و بیعت را  )ع(برد، امام

 بکر شود.به راحتی تسلیم خلافت ابو )ع(نبوده است که امام علی

بخاری در کتاب صحیحش تصریح کرده است تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود، امام  

حمایت  )ص(گوید: بعد از وفات دخت پیامبربا خلیفه اول بیعت نکرد؛ وی در ادامه می )ع(علی

 (.312: 1، همان، بخاریبر داشته شده و بعد از آن بیعت را پذیرفت ) )ع(مردم از امام علی

در نتیجه بیعت مردم با شخصی، باعث مشروعیت بخشی به حاکمیت آن فرد نخواهد شد. بر 

 تواند با انتخاب خود، به حاکمیت مشروعیت ببخشند.این اساس با نقد این مبنا، مردم نمی
 

 گیرینتیجهبندی و جمع

وعقد از طریق استیلا، استخلاف و اجماع حل سنتاهلدر ساختار سیاسی  حاکم اسلامی

 یابد. نگارنده بعد از نقد و بررسی این مبانی به نتایح ذیل دست یافت.مشروعیت می

های استیلا، استخلاف و اجماع بر اساس ادله قرآنی، روایی و عقلی هیچ کدام از روش

نخواهد بخشید و فقط از طریق نصب الهی خاص  توعقد، به انتخاب حاکم اسلامی مشروعیحل

 توان به حاکم اسلامی مشروعیت داد.و عام الهی است که می

وعقد، نقش توده مردم در انتخاب حاکم اسلامی از طریق استیلا، استخلاف و اجماع حل

دهی ساختار حاکمیت اسلامی لحاظ نشده است؛ درنتیجه طبق این مبانی، اکثریت مردم در شکل

 نقش چندانی ندارند.
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 منابع
 (؛ بدایع السلک فی طبائع الملک، بغداد، وزاره الاعلام.3127ازرق )ابن

جامعۀ الإمام ، منهاج السنۀ النبویۀ فی نقض کلام الشیعۀ القدریۀ(؛ 3346) أحمد بن عبد الحلیم ،تیمیۀ الحرانیبنا

 .محمد بن سعود الإسلامیۀ

 .نابی ،تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، مصر تا(؛)بی نجماعه الکنانی، بدر الدیابن

 .مکتبۀ الخانجی، قاهره، الملل و الاهواء و النحل یالفصل ف تا(؛)بی بن محمد یحزم، علابن

 .تاریخ مدینه دمشق، دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع (؛3331) عساکرابن

 .ناح مختصر الحرقی، قاهره، بیالمغنی فی شر (؛3292) قداّمه، عبداللهابن

 .دار الجیلبیروت،  سنن ابن ماجه،(؛ 3332یزید )ماجه، محمد بن ابن

 .دفتر تبلیغات اسلامی ،الاحکام السلطانیه، قم (؛3169) ابو یعلی محمد حسین بن فراء

 .دار التراث، بیروتتاریخ طبری،  (؛3127) أبوجعفر الطبری

 .دار الفکر العربی ،القاهره، لمذاهب الاسلامیه والعقائد و تاریخ المذاهب الفقهیهتاریخ ا تا(؛)بی بوزهره، محمدا

 (.اهلبیت)ع یمجمع جهانقم،  حوار فی التسامح والعنف، تا(؛ی )بیمحمد مهد ی،آصف

 .دار طوق النجاة جا،بی ،صحیح البخاری (؛3399) بخاری، محمد بن اسماعیل

 .دارالتراث ،مناقب الشافعی، قاهره (؛تا)بی بیهقی، أبوبکر أحمد بن الحسین

 .دارالکتب العلمیۀ (؛ احکام القرآن، بیروت،3331)أحمد بن علی أبو بکر الجصاص، 

 .دار الدعوه ،غیاث الامم فی التیاث الظلم، اسکندریه تا(؛)بی جوینی، امام الحرمین عبدالملک

 )ع(.یتمؤسسۀ آل البتا(؛ وسائل الشیعه، قم، حرعاملی، محمد حسن )بی

 .ایران فرهنگبنیاد  انتشارات ،السواد الأعظم، تهران (؛3123)م اسحاق بن محمدابوالقاس سمرقندی، حکیم

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یممؤسسه تنظ(؛ الاجتهاد و التقلید، تهران، 3396 )اللهخمینی، روح

 .مؤسسۀ الخوئی الإسلامیۀ، قم، منهاج الصالحین تا(؛)بی خوئى، سیدابوالقاسم

 .دارالفکر ،حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت تا(؛)بی دسوقی، محمد بن عرفه

 ، بیروت، مؤسسه الرساله.(؛ سیر اعلام النبلاء3341ذهبی )

 .دار المعرفۀ للطباعۀ والنشر، بیروت، میزان الاعتدال فی نقد الرجال(؛ 3129الدین )ذهبی، شمس

 .دار الفکر، دمشقلته، سلامی وأدالفقه الا تا(؛یلی، وهبه )بیزح

 .دارالفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع، بیروت، الجامع الصغیر تا(؛الدین )بیجلال یوطی،س

 .دار الجیل ،نیل الاوطار، بیروت (؛3271) شوکانی، محمد بن علی بن محمد

 .هادارقطرى بن الفج ،قطر ،العباسیین من ائمه اهل السنه الاربعه اموقف الخلف (؛3221) عبدالحسین على احمد

 .دار المعرفۀ ،بیروتتا(، احیاءالعلوم، غزالی )بی

http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
http://rasekhoon.net/article/show/1275923/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87/
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 حاکمیت مشروعیت

  فقه گاهدید از

 سنتاهل
 

 یکیۀ.المطبعۀ الکاثول یروت،الفاضلۀ، ب ینۀل المدآراء اه یمباد (؛3221) ابونصرمحمد ی،ارابف

 (؛ سلوک الملوک، به کوشش محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.3169فضل بن روزبهان خنجی )

 .موسسه النشر الاسلامی قم،  المحجۀ البیضاء،(؛ 3337ملامحسن )، کاشانی فیض

 .ب المصریۀدار الکت، الجامع لاحکام القرآن، القاهرة (؛3123) محمد ی،قرطب

 (؛ الأحکام السلطانیه، کویت، مکتبه دار ابن قتیبه.3169) علی بن محمدماوردی، 

 .دار مکتبۀ الحیاة ت،من الفقه السیاسی فی الاسلام، بیرو (؛3272) محمدّ صالح جعفر الظالمی

 یۀ.دارالکتب الإسلامقم،  نمونه، یرتفس(؛ 3127یرازی، ناصر )مکارم ش

 نا.جا، بی. بیرجمه محمد مهدی صدر پورتئوری سیاسی اسلام، ت تا(؛ی)ب مودودی، ابو الاعلی

 .الناشر: دار إحیاء التراث العربی، بیروت، شرح النووی على مسلم(؛ 3129) نووی

 .دار إحیاء التراث العربی، ، بیروتمسلم صحیح تا(؛)بی نیشابوری، مسلم بن حجاج

 .مکتبۀ العلوم والحکم المدینه المنوره،لکلام و اهله، اذم (؛3332) هروى، عبداللهّ بن محمد انصارى

 تا(؛ تاریخ یعقوبی، بیروت، دار صادر.اسحاق )بییعقوبی، احمدبن
 


